
ــك  باد هوهو مي كرد و با لب هاي خش
خود، خاربته ها را مي خواست از جا بكند. 
ــن از كارش  ــت، و م ــا قدرتش را نداش ام
ــودم مي گفتم:  ــده ام مي گرفت. به خ خن
«قدرت خدا را ببين! يك وقتي آن قدر زور 
بازو دارد كه عالم و آدم را به هم مي اندازد و 
خاك بيابان را در الك خود غربال مي كند، 
 يك وقتي هم مثل الان كه فقط بلد است 
بيخ گوشمان زوزه بكشد و به تنمان گرما 

بريزد! اوه.. چه هواي داغي!»
به درشكه چي جوان نگاه كردم. داشت 
چرتش مي گرفت. دلم به حالش سوخت. 
ــراي عيالم هم  ــته بودم. ب خودم هم خس
ناي و حالي نمانده بود. اما حجب و حياي 
ــد كه  ــي اش،  مانع از آن مي ش ــال زدن مث

حرفي بزند و گلايه اي بكند.
ــتاني يا  - اما كو منزلگاه يا باغي و باغس
لااقل تپه اي نصفه نيمه كه بشود در سايه سار 
كمركش آن،  كمي استراحت كرد؟! ... همه 

جا يك دست بيابان است!
ــتيم، سوار بر  ما به ايران بازمي گش
ــكه ي كوچك. من بودم  يك درش
ــر تازه عروسم،  به همراه  و همس
ــه زائر  ــد غريبه ي ديگر ك چن
ــتند به  ــات بودند و داش عتب

شهرهايشان برمي گشتند.
ــود،  ــرق در خ ــتم غ داش
زمزمه   را  ــر»  سوره ي «حش
مي كردم كه صدايي از پشت 

سرِ ما بلند شد.
- به يك باغستان نزديك 
ــد،   كني ــگاه  ن ــويم.  مي ش
ــوي آن  ــت؛  آن س آن جاس
تپه هاي شتري رنگ! دلم 
ــي پر  ــكاي مطبوع از خن
ــد، چرا كه با شنيدن  ش
ــتان،  حس  باغس اسم 

كردم همان دم نسيمي به استقبال ما آمد 
و خودش را به پاي ما ريخت.

كمي كه جلوتر رفتيم، چيز عجيبي ديدم. 
ــت نمايان بودند،   درخت هايي كه از دوردس
ــباهت  چه قدر به باغ خودمان در « نيار» ش

داشتند! نكند خواب نما شده بودم!
همسرم پرسيد: «رسيديم.آن جا روستاي 

نيار است؟»
ــي جواب دادم: «هنوز  با لبخند بي رمق

نه،  ولي به نيار شباهت دارد!» 
فوري پرنده ي خيالم پر زد به آن روزي 
ــت در تيررس درخت هاي گردو  كه درس
ــيب  ــمم به س بودم و ناگهان از دور چش
سرخي افتاد كه داشت در ميان دست هاي 

زلال جويي روان،  چرخ مي خورد.
من تنها بودم و كسي در كوچه باغ نبود. 
ــاي ميوه،  جويي  ــان انبوه درخت ه در مي
ــمت  ــتاب با آبي زلال و لبالب،  به س پرش
ــود و بيلم بر  ــد. پاهايم در آب ب ما مي آم
دوش و حواسم به آيه هايي كه از نو براي 
ــتم تكرارشان مي كردم.  حفظ كردن،  داش
ــت آبياري با من  ــد از ظهر نوب آن روز بع
بود و آب،  از سرچشمه، تازه به سمت باغ 
ــت راه باز مي كرد. خوب كه نگاه  من داش
ــرخ درشت و چشم نوازي  كردم، سيب س
ــد و چرخيد تا وقتي كه  ديدم كه چرخي
ــيد. در ميان پاهايم گير كرد و  به من رس
ــتاد. من هم با خوشحالي خم شدم و  ايس
ــردم. بوي عجيبي  ــتم و بو ك آن را برداش

داشت: تخدير كننده و شوق آور!
ــيب داشتم  به خودم گفتم: «هوس س
كه از راه غيب رسيد. حالا چه لذتي دارد 

خوردنش!» 
پس به نيش دندان گذاشتم و ...

ــيب  ــن س ــردي! اي ــه ك - اي واي چ
ــب را چه زود خوردي؟! به همين  بي صاح
سادگي؟! نگفتي حلال است يا حرام؟! اصلاً 

پرسيدي مال كيست و از كجا آمده؟!
ــر خود زدم و با بغض  ــتي بر س دو دس
ــدم. دست  گفتم: «خدايا يك آن غافل ش

خودم نبود! »
ــاره ي جوي را  ــران و گريزناك كن حي
ــير  ــت در مس ــم و جلو رفتم. درس گرفت
ــربالايي،  باغ هايي تو در تو قرار داشت.  س
ــياري از پرچين يك باغ  ــاخه هاي بس ش
بيرون زده بودند و دست هاي درخت هاي 
ــمت راه گرفته  ــيب،  ميوه شان را به س س
ــيب از يكي  ــم: «حتماً آن س بودند. گفت
ــده و توي جوي آب  ــاخه ها كنده ش از ش

افتاده!»
باغبان باغ را صدا زدم. از كناره ي يكي از 
درخت ها سر خود را بيرون داد. با اضطراب 
جلو دويدم و به التماس،  ماجراي خوردن آن 

سيب را به او گفتم و حلاليت خواستم. 
باغبان خنديد و جواب داد: «نوش جانت 
برادر،  اما بدان اين باغ مال من و برادرم است. 
ــهم خود را حلالت كردم،  اما برادرم  من س
ــت كه در نجف اشرف سكونت  طلبه اي اس

دارد و من از جانب او اختياري ندارم!»
حيران پرسيدم: «نجف؟!... اما از اردبيل تا 

نجف كه بيش تر از هزار فرسخ راه است!»
اين شد كه نشاني برادرش را گرفتم. به 
دلم افتاد كه باروبنه ام را خيلي زود ببندم 
ــايد اين بهانه ي  و عزم عتبات كنم كه ش
ــت و اتفاق  ــراي زيارت آن جاس ــي ب بزرگ
عجيب و غريبي در آتيه ي زندگيِ اين منِ 

باغبانِ ناچيز!
از پدر و مادر و بستگان خود خداحافظي 
ــي كوچك، از  ــا كاروان ــراه ب ــردم و هم ك
همه ي راه هاي پرخطر و سخت گذشتم و 
به نجف رسيدم؛ رودر روي بارگاهي بزرگ 
ــام علي(ع) كه  ــت آور از مولايمان ام و به
ــده بودم، و مثل نگيني  به خوابم هم ندي
درخشان بود در حلقه ي شهري كوچك و 

غريب به اسم نجف اشرف!
ــراغ برادر  ــد از زيارت،  بي مهابا به س بع
روحاني آن باغبان رفتم؛ پرس و جو كنان 
ــن كوچه و آن كوچه،  تا به خانه اي  و از اي
كوچك رسيدم. مرد روحاني وقتي قصه ي 
آن سيب سرخ و اين همه ماجراي دنباله ي 
ــنيد،  مرا مثل نسيمي،  با اشتياق  آن را ش

سيب سرخي 
كه مـرا به نجـف فرستاد



ــانه ام را  ــاني و ش در آغوش گرفت و پيش
چند بار بوسيد.

ــرطي كه با  ــا به ش ــت،  ام - حلال اس
دخترم ازدواج كني! 

- چي؟ دختر شما؟...چگونه؟...اين جا... 
او كجاست؟...من غريبم!... از روستاي نيار 

اردبيل... اما شما؟!... آه!
ــال در تعريف  ــي مث ــي ب ــا آرامش او ب
ــل و  ــرش گفت كه او كر و كور و ش دخت
ــت. به همين زودي مي تواني او را  لال اس
ــتي به  به عقد خود در آوري و اگر خواس

ايران ببري!
ــم هايم تار شد،  نه سرم  باور كنيد نه چش
گيج رفت، نه در دلم شرم كردم، نه زير زبانم 
ــط از آن ميان نگاهم به گنبد  ــد. فق تلخ ش
ــورد و من جذب  ــي مولا گره خ زرد طلاي

مغناطيس ملكوتي اش شدم.
وقتي خطبه ي عقد در همسايگي حرم جاري 
شد و با آن بانو هم صحبت شديم،  شگفت زده 
شدم! بانويي بود زيبا كه همه ي كمالات را در 
ــت و به شيريني تمام حرف  خود يك جا داش

مي زد، نگاه مي كرد و .. .
بي اراده پرسيدم: «اما پدرتان گفته بود 

كه شما كر و كور و شل و لال...»
ــت: «مراد  ــه گف ــد و بي مقدم او خندي
پدرم از كر بودن من،  نشنيدن حرف هاي 
از  ــورش  منظ ــت.  بي بهاس و  ــت  نادرس
ــان و نابخردان،  ــوري ام، نديدن نامحرم ك
ــودن پاهايم، نرفتنم  ــل ب مقصودش از ش
ــت، و مفهوم لال بودنم،  به جاهاي نادرس
اجتناب من از غيبت ديگران و سخن هاي 
حرام بوده است. پدرم همه ي آن جمله ها 

را در لفافه ي معني گفته بود.»
ــالا بعد از اين همه لطف خدادادي و  ح
آن ازدواج آسماني به بركت سيب سرخي 
كه مرا به پابوسي مولايمان به نجف كشاند، 
من هستم و اين بانوي عزيز و دانشمند و 

كودك پاكي كه بشارت آمدنش را بارها 
در خواب ديده ام.

ــد... داري با  - محمد... محم
ــرف مي زني؟! نگاه  خودت ح
كن، به يك باغستان بزرگ و 
پردرخت رسيديم. نگاه كن 
اين جا چه قدر سيب سرخ 
دارد! باغبانش هم شيعه ي 
ــت و به  آل علي (ع) اس

پيشواز ما آمده!
به خودم آمدم. درست 

ــت. ما در ميان باغي از درخت هاي  مي گف
ــيب بوديم، سيب هاي سرخي كه  پر از س
يكي يكي از لابه لاي برگ هاي درشت به 
ما چشمك مي زدند و سراغ از قصه ي آن 

سيب سرخ مي گرفتند... .
حاصل ازدواج محمد اردبيلي و همسرش،  
ــد كه سال ها بعد  ــري ش به دنيا آمدن پس
عالمي بزرگ در علوم آل محمد(ص)  شد 
ــهرت يافت. و به مقدس اردبيلي ش
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